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سیاست
نگاهی به مقاله مرکز مطالعاتی موشه دایان برای تسهیل نفوذ تل‌آویو در شمال‌غربی فلات ایران

صهیونیست‌ها از جان قفقاز چه می‌خواهند؟
گروه سیاســت/ نزدیکی صهیونیســت‌ها به مرزهای ایران از طریق نفوذ در مناطقی مانند 
قفقاز و کردســتان عــراق، موضوعی اســت که یــک تهدید جــدی تلقی می‌شــود و وجوه 
متعددی دارد. این نفوذ شــامل تهدیدات نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی می‌شود که 
مقتضی بررســی دقیق و پاسخ قاطع اســت؛ چراکه به لحاظ زمانی و مکانی، این تهدید در 
حال پیشــروی اســت. مســأله مقدماتی دیگر اینکه غفلت از ماهیت گفتمانی، تاریخی و 
سیاسی صهیونیست‌ها مســأله‌ای اســت که برخی از دولت‌های منطقه دچار آن هستند 
و منافــع بلندمدت ملت خود و جهان اســام را بــا این غفلت، فدای یک سلســله منافع 
کوتاه‌مــدت عمدتاً اقتصادی کرده و می‌کنند. رژیم‌صهیونیســتی از چند جهت به مناطق 
شــمال‌غربی فلات ایران مانند حــوزه قفقاز و آذربایجــان نظر دارد و برخــی از دولت‌های 
همجوار ایران نیز با اتخاذ رویکردهای نسنجیده، زمینه‌ساز باز شدن پای صهیونیست‌ها به 
این کشورها و توسعه نفوذ آنها شدند که در ادامه به علل عطف توجه صهیونیست‌ها به این 
مناطق پرداخته می‌شود. اخیراً مقاله‌ای به قلم روسیف حسین‌اُف در وبگاه مرکز مطالعاتی 
موشه دایان )نزدیک به دستگاه اطلاعاتی رژیم‌صهیونیستی( منتشر شده که وجوه و دلایل 
علاقــه یهودیان به این مناطق را به صراحت بیان می‌کند. به تعبیری دیگر باید گفت این 
یادداشت و بخشــی از تولیدات این مرکز به طور کلی در راستای زمینه‌سازی برای توسعه و 
تعمیق نفوذ دولت یهود در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی صورت می‌گیرد. البته تأکید اصلی 
متن روی روابط آذربایجان، اسرائیل و ترکیه است؛ اما در هر صورت نمی‌توان این موضوع 

را فارغ از کلیت ژئوپلیتیک آن ملاحظه و تحلیل کرد.
پیش از ورود به اصل متن و تحلیل فقرات آن، بهتر اســت اشــاره‌ای به هویت و اهداف مرکز 
مطالعاتی موشــه دایان )MDC( داشــته باشــیم. در وب‌ســایت این مرکز درباره تاریخچه، 
برنامه‌ها و اهداف این مرکز آمده اســت: »مرکز موشــه دایان که در ســال 1959 تأســیس شد 
یک مرکز تحقیقاتی میان‌رشته‌ای است که برای پر کردن شکاف بین دستگاه‌های اطلاعاتی 
اسرائیل تأسیس شــده اســت. این مرکز ارائه راه‌حل‌های تحقیقاتی برای مسائل معاصر که 
سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل، وقت یا توانایی پرداختن به ایشان را ندارند پیگیری می‌کند؛ 
در حالی که مرکز موشه دایان  وابسته به دستگاه اطلاعاتی نیست، همچنان نقش مهمی در 

حفاظت از آینده اسرائیل ایفا می‌کند.«

بخش دیگر یادداشــت حســین‌اُف برای مرکز موشــه دایان به وجوه نظامی و مناسبات و 
تعاملات تســلیحاتی میان جمهوری‌آذربایجان و رژیم‌صهیونیستی بازمی‌گردد. وی در 
فقره‌ای مدعی می‌شود: »یکی دیگر از بخش‌های موفق همکاری آذربایجان و اسرائیل، 
صنایــع نظامی و دفاعی اســت. به‌ دلیل درگیری مســلحانه طولانی‌مدت با ارمنســتان، 
بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی از تأمین تسلیحات آذربایجان خودداری کردند. علاوه‌ 
بر آن، در گذشــته صنایع دفاعی ترکیه قادر به ارائه و توســعه محصولات پیشــرفته نبود. 
بنابراین باکو برای رهایی از وابستگی سابق خود به تسلیحات ساخت روسیه، برای فناوری 
نظامی به اسرائیل روی آورد. این مشارکت به حدی افزایش یافته که آذربایجان در سال 

2019 پس از هند به دومین مشتری بزرگ صنایع نظامی اسرائیل تبدیل شده است.«
موضــوع فــوق را طبقــات حاکم در کشــور باید بــه مثابه هشــداری جدی تلقــی کنند که 
کشوری مسلمان در همسایگی ایران تبدیل به پایگاهی برای جاسوسی، ترور، خرابکاری 
و تجزیه‌طلبی شده است و در صورت عدم مواجهه بازدارنده باید منتظر توسعه و تعمیق 
این چالش بود. اینکه 60 درصد سلاح‌های وارداتی آذربایجان از رژیم‌صهیونیستی تأمین 
می‌شود، مسأله قابل تأملی است؛ موضوعی که چندی پیش خبرگزاری فرانسه و مؤسسه 
بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم )SIPRI( نیز از آمار و ارقام تکان‌دهنده آن پرده 
برداشــتند؛ هرچند میان آمارهای موجود به‌ دلیل مخفیانه بودن تفاهمنامه‌ها، نوســان 
قابل‌توجهی برقرار است. مثلًا خبرگزاری فرانسه گزارش داد الهام علی‌اُف، رئیس‌جمهور 
آذربایجان در ســفر ســال 2016 نتانیاهو به باکو، برای خریدهای تسلیحاتی از اسرائیل به 
مبلغ ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار تعهد داده اســت، درصورتی که آمار مؤسسه سیپری 
سوئد مؤید خرید 825 میلیون دلاری سلاح از اسرائیل طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ است.

وجوه راهبردی و نظامی:
آذربایجان مشتری بزرگ صنایع نظامی اسرائیل

تجویز دیگر نویســنده این مقاله مبتنی بر بازتعریف و تســهیل نفوذ رژیم‌صهیونیستی در 
آسیای مرکزی است که با کمک برخی کشورهای همسایه و با هدف مقابله با نفوذ روسیه 
و چین در این مناطق صورت خواهد گرفت. حسین‌اُف در پایان مقاله‌اش مدعی می‌شود 
دولــت صهیونیســتی با کمک این کشــورها می‌توانــد در حوزه انــرژی و حمل‌ونقل با نفوذ 
مســکو و پکن در این منطقه مقابله کند: »تجدید و تحکیم روابط با آســیای مرکزی بســیار 
مهم است و می‌تواند عاملی برای تغییر معادلات باشد. آذربایجان و ترکیه از همان ابتدا 
روابط صمیمانه‌ای با  ملت‌هایی که میراث قومی- زبانی مشابهی با ترک‌ها دارند، حفظ 
کرده‌اند. در ســال‌های اخیر بســیاری از مقامات این منطقه که از آن به‌عنوان حیاط خلوت 
روســیه نیز یاد می‌شــود، برای مقابله با جاه‌طلبی‌های نئوامپراطوری مسکو و پکن، روابط 
خود را با اطراف ایران تقویت کرده‌اند. اسرائیل نیز روابط گسترده‌ای با آسیای مرکزی دارد. 
قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکای تجاری منطقه‌ای اسرائیل هستند؛ اما همکاری 

سه‌جانبه برای تقویت تجارت بالقوه اسرائیل در این زمینه ضروری است.«
حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن مقالــه و مــوارد مشــابه آن، همان طــور که اشــاره شــد، ذیل 
توسعه‌طلبی و ترمیم چالش‌های امنیتی رژیم‌صهیونیستی نوشته می‌شوند و ارزش علمی 
آنها را باید در همین حد دانست. پوشیده نیست میراث فرهنگی و تاریخی‌ای که نویسنده 
مرکز موشه دایان به‌ صورت پیش‌فرض، کشورهای دیگری را مدعی و صاحب آن می‌داند، 
از هــر جهــت با ایران همســوتر و هماهنگ‌تر اســت کــه نمود عینــی آن را بایــد در رویکرد 
همسایه‌محور دولت سیزدهم نسبت به کشورهای آسیای مرکزی دانست. در مورد مسأله 
انرژی و تجارت هم باید خاطرنشــان کرد مســیر انتقال گاز از آسیای مرکزی به سوی غرب، 
موضوعی است که فارغ از احتیاج اروپا و رژیم‌صهیونیستی و امریکا به مسیری غیر از مسیر 

روسیه، متغیرهای دیگری هم دارد که نویسنده آنها را نادیده گرفته است.

آسیای مرکزی؛ طعمه ژئوپلیتیک

مســأله خــروج امریــکا از منطقــه، موضــوع مفصلی اســت کــه وجوه مختلفــی دارد 
از جملــه مســأله نظــم مطلــوب در پســاخروج در غــرب آســیا. یکــی از راهبردهــای 
پیشــنهادی، طــرح »ناتــوی خاورمیانــه« بود کــه تقریباً تمــام ناظران متفق‌ هســتند 
کــه طرحــی از پیش شکســت خــورده اســت و دیگــر از صاحبنظــر یا مقام مســئولی 

نمی‌شنویم که این طرح را دوباره پیشنهاد کند. 
مســأله قابــل ذکــر درمورد این طرح این اســت که یکــی از دلایل اصلــی عدم امکان 
عملیاتــی شــدن این طرح، مفروض انگاشــتن مقابله با ایران بود که باعث می‌شــد 
اعضــای این طــرح امنیتی بــا آن مخالفت کنند. نویســنده آذربایجانی مرکز موشــه 
دایان دوباره این طرح را در کانون توجه قرار داده و پیشــنهاد می‌کند برای بازســازی 
نظــم جدیــد منطقه، تعامل برخی کشــورهای منطقــه در مقابله با تهــران ضروری 

است و می‌نویسد:
»ســال‌ها است که امریکایی‌ها با هدف عادی‌ســازی روابط خصمانه بین اسرائیل 
و کشــورهای عربــی، تمــام تلاش خــود را بــرای ایجاد طــرح »ناتــوی خاورمیانه« 
علیــه ایران انجام می‌دهنــد. با این حال برای ایجاد تغییــر جدی در عرصه نظم 
جدید منطقه، توجه ژئوپلیتیک باید به ترکیه معطوف شــود. نزدیکی اســرائیل و 
ترکیــه یکی از اولویت‌های سیاســت خارجی آذربایجان بوده اســت که می‌خواهد 
آن را در قالــب همکاری ســه‌جانبه توســعه دهــد. به همین دلیل اســت که طرف 
آذربایجانی حتی پیشــنهاد میزبانی اجلاس ســه کشور در سال 2021 را داد. روابط 
دوجانبــه میان هر کدام از ســه کشــور ذکر شــده را می‌توان به ترتیــب »برادرانه«، 
»راهبردی« و »عادی‌سازی شده« توصیف کرد. در حال حاضر همکاری در بخش 
انرژی وجود دارد که می‌تواند به پروژه‌های سیاســی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و 

کشاورزی گسترش یابد.«
ëë سه نکته در تحلیل این فقرات قابل ذکر است؛

نخســت اینکه، پیش‌فرض نویســنده مانند مقامات امریکایی و اســرائیلی این است 
که تهران تنها تهدید منطقه اســت که باید با آن مقابله کرد وگرنه اساســاً طرح‌هایی 

مانند »ناتوی خاورمیانه« بدون مفروض »تقابل با ایران« بی‌معنا هستند.
 دوم اینکه، رژیم‌صهیونیستی به‌ دلیل وخامت اوضاع امنیتی خود قصد دارد زمین 
درگیری و ناامنی را به مناطق پیرامونی مانند ایران منتقل کند. این راهبرد هرچند از 
سال 2006 به بعد مورد توجه مقامات دولت یهود قرار گرفت، اما شدیدترین شکل 

آن را در چند سال اخیر می‌توان دید.
 سوم اینکه، هدف اصلی چنین طرح‌هایی را باید فراتر از تقابل‌سازی با ایران تحلیل 
کرد؛ چراکه هدف راهبردی رژیم‌صهیونیستی درگیری و نزاع در تمام جهان اسلام و 

غفلت از مسأله فلسطین به طور کلی است.

‌تلاش برای بازتولید منازعه
 در جهان اسلام

فارغ از ارتباطات نظامی و امنیتی باید به تلاش رژیم‌صهیونیستی برای توسعه و تعمیق 
نفوذش در حوزه‌های غذایی و زیســت‌محیطی در قفقاز و آذربایجان به طور خاص، اشاره 

کرد. حسین‌اُف در مقاله‌اش به این موضوع نیز پرداخته و آن را اینگونه بیان می‌کند:
»روابط آذربایجان و اســرائیل پس از جنگ دوم قره‌باغ در ســال 2020 فصل جدیدی را باز 
کرد. آذربایجان تصمیم گرفت برای اولین‌بار در تابستان 2021 دفاتر نمایندگی با موقعیت 
دیپلماتیک در اسرائیل ایجاد کند. علاوه‌ بر این، توافق‌های مهمی در دو حوزه استراتژیک 
کلیدی بین دو کشــور منعقد شــد. در یکی از قراردادها آمده اســت اســرائیل در بازســازی 
سیستم کشاورزی خود به آذربایجان کمک خواهد کرد و در مقابل، آذربایجان محصولات 
کشــاورزی را به اســرائیل عرضــه خواهد کرد تا امنیــت ذخایرغذایی خــود را تضمین کند. 
پیش‌بینی می‌شود درگیری‌های آینده برای آب رخ دهد؛ چراکه آذربایجان و اسرائیل هر دو 
با تهدیدهای جدی برای منابع آبی خود روبه‌رو هستند. بر اساس توافق جدید بین دولتی، 
اسرائیل که آب دریای مدیترانه را برای تأمین بخشی از نیاز آبی خود شیرین می‌کند، برای 

نوسازی سیستم مدیریت آب آذربایجان با باکو همکاری خواهد کرد.«
یکی از محمل‌هایی که باعث تعمیق نفوذ صهیونیست‌ها در آذربایجان شد، جنگ قره‌باغ 
بــود که علاوه‌ بر گســترش مناســبات نظامی و امنیتی، توســعه نفوذ تل‌آویو در این کشــور 
همســایه در حوزه‌های گوناگــون از جمله  موضوع امنیت غذایی و محیط‌‌زیســت را در پی 
داشت. اینکه کشوری در همسایگی ایران علاوه‌ بر رسمی و علنی کردن روابطش با دولت 
صهیونیســتی، ســطح روابط را از نظامی-امنیتی به حوزه زیســت‌محیطی گســترش داده 
است، خطر دیگری است که باید آن را جدی گرفت؛ خاصه با توجه به تحرکات ضدامنیتی 
وابســتگان به ســرویس‌های غربی در پوشــش فعالیت‌های »زیســت‌محیطی« که شــکل 

جدیدی از اقدامات جاسوسی و خرابکارانه تلقی می‌شود.

جنگ قره‌باغ و تعمیق نفوذ اسرائیل در باکو

یکی از وجوه بنیادی علاقه صهیونیست‌ها به نفوذ در مناطقی 
در ایــران و قفقاز، مســائل مذهبــی و تاریخی اســت. به‌عنوان 
نمونه اماکنی در این نواحی هستند - مانند مقبره مردخای در 
همدان - که برای یهودیان از قداســت برخوردارند. همچنین 
می‌تــوان بــه خاطــره جمعــی یهودیــان از ایرانیــان به‌عنــوان 
ناجیــان ایشــان از بنــد تبعید و اســارت بُخت‌النصــر به‌عنوان 
قوم رهایی‌بخش یاد کرد. قصبه »شهر سرخ« در شمال کشور 
آذربایجان، منطقه دیگری در شمال‌غرب فلات ایران، آنقدر 
مورد احترام و علاقه صهیونیست‌ها است که آن را »اورشلیم 
)روســیف  مذکــور  یادداشــت  نویســنده  می‌نامنــد.  قفقــاز« 
حسین‌اُف( ســعی دارد پیوند گفتمانی صهیونیست‌ها با این 
مناطــق را به مخاطب القا کند و در این خصوص می‌نویســد: 
»اگر دو تا ســه ســاعت از باکــو، پایتخت آذربایجان به ســمت 
شــمال رانندگــی کنید، بــزودی خــود را در یک شــهر، جامعه 
 Qırmızı یهــودی مشــهور آذربایجــان خواهید دیــد. این کشــور
Qəsəbə )شــهر ســرخ( که ادعا می‌شود تنها شهر یهودی‌نشین 
جهــان در خــارج از اســرائیل و ایالات‌متحــده اســت، حداقل 
4000 نفــر را در خــود جــای داده اســت و گاهــی اوقــات از آن 
به‌عنوان اورشــلیم قفقاز یاد می‌شــود. در نگاه اول یافتن یک 
ســکونتگاه یهــودی در یک کشــور عمدتاً شیعه‌نشــین ممکن 
است تعجب‌آور باشد  اما با این حال خاک آذربایجان حداقل 
2000 ســال میزبان این یهودیان کوهستانی بومی بوده است. 
آذربایجان در تاریخ خود هیچ درگیری مستندی بین یهودیان 
و مســلمانان را تجربه نکرده است. هماهنگی بین مسلمانان و 
یهودیان آذربایجان می‌تواند یکی از دلایل روابط عالی آذربایجان 
و اســرائیل باشــد که یکدیگر را شرکای قابل اعتمادی می‌نامند. 
اســرائیل به‌ دلیل این اعتماد، آذربایجــان را منبع اصلی انرژی 
خود قرار داده است. اسرائیل به‌عنوان یکی از واردکنندگان اصلی 
نفــت آذربایجــان از طریــق خــط لولــه باکو-تفلیس-جیحان، 
نزدیک به نیمی از تقاضای نفت خود را از این کشــور حاشــیه 

دریای خزر تأمین می‌کند.«
نوشــتار مزبــور صرفنظــر از پیش‌فرض‌هــای وارونــه، بســیار 
بســیط و ســهل‌انگارانه با این موضــوع برخورد کــرده و تعدد 
متغیرهــا و پیچیدگی‌هــای موجــود را - عمــداً یــا ناخواســته 
– مغفــول گذاشــته و گذشــته اســت. نکتــه نخســت، راجع به 
یکــی از مفروضات آن اســت؛ نویســنده ابــراز تعجب می‌کند 
از اینکــه »یهودیــان در منطقه‌ای شیعه‌نشــین، زندگی آرامی 
دارند!« گویا این مســلمانان و شــیعیان هســتند کــه یهودیان 
را شــکنجه، ترور و تعقیب می‌کننــد! در صورتی که در مناطق 
مسلمان‌نشــین ازجمله فلســطین، لبنان و... این دولت یهود 
است که ســرزمین‌های اسلامی را اشغال و ســاکنانش را آواره 
و مخالفانش را در هر نقطه دنیا که می‌خواهد ترور می‌کند و...

نکتــه دوم، به پیش‌فرض ضمنی دیگر این فقره بازمی‌گردد؛ 
نویســنده مفهــوم »شــراکت« بیــن آذربایجــان و اســرائیل را 
مفــروض انگاشــته اســت، درحالی که روشــن اســت در عرف 
بین‌الملــل، صــرف »تبــادل« منجــر بــه تحقــق »شــراکت« 

نمی‌شــود و تبــادل بدون توازن، شایســته اطلاق نام شــراکت 
نیســت. اینکه اســرائیل به منابع انرژی آذربایجان دسترســی 
داشته باشد به طوری که قریب به نیمی از نیاز نفت خود را از 
آذربایجان تأمین کند ولی در مقابل، تنها ســهمی 7 درصدی 
از بازار صادرات آذربایجان داشــته باشــد نامش هر چه باشد، 
شراکت نیست. موارد بیشتری برای تأیید و اثبات این موضوع 

وجود دارد که در این بخش قابل ذکر نیست.
ســوم اینکــه، در منطقــه آذربایجــان بــه‌ دلیــل رویکردهــای 
حاکمــان پساشــوروی، آنچــه تاکنــون تبلیــغ شــده و می‌شــود 
نوعی ارمنی‌ســتیزی ناسیونالیســتی در کنار کرنش نســبت به 
صهیونیست‌ها بوده اســت. این ارمنی‌ستیزی همواره عاملی 
برای غفلت از جنایات دولت صهیونیســتی در بلاد و ممالک 
اسلامی بوده که طبیعتاً در نگاه نویسنده، مرکز موشه دایان نیز 
نباید جایی داشته باشد. به‌عنوان نمونه دولت آذربایجان هر 
ســال مراسم یادبودی برای »روز هولوکاست« برگزار می‌کند و 
آن را به‌عنوان »وجه مشترک و عامل همگرایی میان یهودیان 
آذربایجــان و ملــت یهــود« بازنمایــی و تبلیــغ می‌کنــد؛ مثلًا 
در یکــی از بیانیه‌هــای دولــت آذربایجان به مناســبت این روز 
موهوم، به نحو بی‌ربطی سعی شده است میان »هولوکاست« 
بــا درگیری ارامنه و آذربایجانی‌ها این همانی برقرار شــود! در 
یکی از این بیانیه‌ها آمده اســت: »26 فوریه 1992 اهالی شــهر 
خوجالی اعم از زن، بچه، پیر و جوان به دست ارامنه قتل‌عام 
شــدند... مــا خــود را در غــم بــرادران و خواهران خود شــریک 
می‌دانیم؛ زیرا یهودیان هم در جنگ دوم جهانی در معرض 

قتل‌عام فاشیست‌ها بود!«
چهــارم اینکه، اســرائیل هرچند همواره بر اســاس دکترین 
بــن گوریــن )اتحــاد پیرامونــی( در پــی تحکیــم روابطــش بــا 
دولت‌های غیر عرب مانند کشــورهای آسیای مرکزی و قفقاز 
یا اقلیم کردستان عراق بوده، اما هیچ‌گاه نتوانسته با ارمنستان 
رابطه مستحکمی برقرار کند. این امر می‌تواند دلایل متعددی 
داشــته باشــد که اجمالاً به دو مورد آن اشاره می‌شود. نخست 
اینکه، رقابت تاریخی - اگر نگوییم دشمنی - میان مسیحیان 
و یهودیان مانع شکل‌گیری رابطه‌ای عمیق شده است و دیگر 
اینکه برخلاف آذربایجان و گرجســتان که دارای اقوام یهودی 

هستند، در ارمنستان قوم یهودی وجود ندارد.
امــا درمــورد گرجســتان وضع متفاوت اســت و می‌تــوان نفوذ 
ســنتی و تاریخی یهودیان در این کشــور را مثال زد که در دوره 
معاصــر هم – فارغ از حضــور یهودیان گرجــی در مناطقی از 
این کشــور - مناصب حســاس و کلیدی کشورشــان به دســت 
یهودیان اشــغال شــده اســت. فی‌المثل پــس از درگیری‌های 
مناطق اوستیا و آبخازیا در سال 2008، دولت روسیه به تلافی 
اقدامــات دولــت اســرائیل در تحریک و تجهیز گرجســتان به 
پهپادهــای جاسوســی و جنگ‌افزارهــای پیشــرفته، عــاوه‌ بر 
بمبــاران مراکز نظامی صهیونیســت‌ها در گرجســتان، ارتش 
لبنــان در جوار ســرزمین‌های اشــغالی را هم به موشــک‌های 

اسکندر مجهز کرد.

 ـگفتمانی:  ‌وجوه تاریخی  
چشمداشت  صهیونیست‌ها به شمال‌غرب فلات ایران


